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 به نام يگانه هنرمند هستي

 

 سلام :آموزان عزيز  مربيان محترم، دانش

از استان فارس،  آمنه داوطلبي خواهر گرامي سركار خانم  نوشته« غباري بر آيينه»ي  نمايشنامه

يكي از متوني است كه در كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي اداره كل فرهنگي و هنري معاونت 

ي  در مدارس دخترانهشده است تا براي اجرا  انتخابپرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش، 

 . خواني در دسترس شما عزيزان قرار گيرد نامه اي و يا نمايش به صورت صحنهي دوم متوسطه  دوره

چنانچه اند،  ياري داده اين امر مهمي محترم و اساتيد گرانقدري كه ما را در  ضمن تشكر از نويسنده

تمايل به اجراي اين اثر داشتيد، جهت هماهنگي با اين كارشناسي، از طريق سايت تخصصي 

FilmNamayesh.pt.medu.ir اقدام فرماييد  820 -88808888تلفن شماره  و يا. 

هاي  اران محترم فرهنگي و يا ديگر عزيزاني كه تمايل دارند نمايشنامههمچنين ساير همك

توانند از طريق  آموزي قرار دهند مي هاي تئاتر دانش آموزي خود را در اختيار مربيان و گروه دانش

هاي خود را  نوشته  goroohehonari@gmail.comكترونيكي لنشاني اسايت مذكور و يا  

 .ررسي و تأييد، در همين سايت بارگذاري شودارسال فرمايند تا پس از ب

 

 
 با سپاس و احترام

 كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي

 اداره كل فرهنگي و هنري وزارت آموزش و پرورش

 تهران/ 0031آبان ماه 
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 ي نمايشنامه

 

 ینهيبـر آ غـباری

 
 آمنه داوطلب: نويسنده 

 

 

 :ويرايش فني و ادبي 

 كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي وزارت آموزش و پروش 

 0031مهرماه 

 

 

 متوسطهي دوم  دوره -دانش آموزان دختر  ي ويژه
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 1ي  صحنه                                             

فاطمه دم  .در آن پيداست فضاي يک کوچه، درب ورودي يک کارگاه قالي بافي)

در  يکدفعه دوستش .منتظر کسي است و رود مي طرفبه آن  از اين طرف بدر

کارگاه قالي  کشد از پاشنه کفشش را ميپوشد و  حالي که دستپاچه چادرش را مي

 (.آيد بافي بيرون مي

   .معطل نكنر اينقد ... ود باش ديگهز       :      فاطمه

  .شيم ولي اگر بفهمه بدبخت مي ... اومدم خب، بريم       :        زهرا

 !داره يتعاس داري هم مرخصيا بابا كار !ه؟دش مگه چي         :   ه  فاطم

 !شه ه مرخصي كه دزدكي نميآخ       :        زهرا

 دلمون توي اين  ... پاي دار قالي تكون بخوريم ذاره از كشيم، نمي صبح تا شب داريم براش زحمت مي ما        :     فاطمه

   .يه نفس تازه كنيم و برگرديمريم  مي. كارگاه گرفت                       

 .گرديم و زود برميهواخوري                        

 اگر بيرونمون كنه چي؟        :       زهرا

 .ذاشتم مينديگه عمراً پامو تو اين خراب شده ... داشتمتو خونه  اگه يه دار قالي... بهمون احتياج داره ...نمي كنه       :ه     فاطم

 .بيا بريم... حالا كه نداري       :       زهرا

خود  مقابل ار د که مسئول کارگاه، شمسي خانمان بر نداشته هنوز چند قدم بيشتر)

 (.دارند ر ميفاطمه و زهرا ايستاده و آرام چند قدم رو به عقب ب .بينند مي

 م شدن مزدي بهتون بدم كه ديگه جيدست  كنيد ها؟ يه از زير كار فرار مي! كجا؟ ... به به، به به، چشمم روشن    :خانم  شمسي

 ...كار يادتون بره  از سر                       

  .و برگرديم بخوريم ييبريم يه هوامي خواستيم . ديگه تكرار نمي شه يد،خشبببخشيد خانم، ب         :       زهرا

   !ري از زير كار در خوب بلدي چطور ...البته تو كه كارتهتو چي فاطمه خانم؟     :خانم  شمسي

 ...گيره  آدم نفسش مي ت وسه اچون فضاي كارگات خفآره، خودم اومدم بيرون، چون خسته شدم،         :ه     فاطم

 تقصير منه كه پول زبون  ...نه كه دختر اُتلُ خان رشتيه ،كنار باد بياد بريد ،رهآ كم مي خانم نفس ،اوه، اوهاوه،     :خانم  شمسي

 !ارم كف دست شماذ برا زدن دو تا گره قالي ميمجاني رو مفت و بسته                         

 .پولت ارزوني خودت من كه نخواستم! هه         :ه     فاطم

 !؟...خواي بري جاي ديگه كار كني يا گنج پيدا كردي؟ شايدم مي ارث بهت رسيده    :خانم  شمسي

   خوام به  پول دار شدم، مي! ولي چرا ... تو كه جايي نيست ي غير از خراب شدهنه، جايي كار پيدا نكردم، يعني         :ه     فاطم

 .اه بزنم خودم بشم خانم خودمي چشم تو يه كارگكور                       

 .(دگذار دست خود را روي پيشاني فاطمه مي) .وب نيست نياز به استراحت دارهشمسي خانم ببخشيد، اين حالش خ         :       زهرا
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 ... دار نشدي، يه باباي پول دار پيدا كردي نه عزيزم پول    :خانم  شمسي

 چي؟        :ه     فاطم

  ... شوهر كنه ي بدبختت نتونه با هزار ادا و اصول تو كنار بياد مجبورِ ننه آره ديگه وقتي    :خانم  شمسي

 !چسبه ي من نمي ها به ننه گي؟ اين وصله چرا چرت و پرت مي         :ه     فاطم

 ...چه برو بيايي هم داره  ببينحاج آقا كمالي، ... ي نخ فروشا  ايناها، بيا برو تحقيق كن، راسته    :خانم  شمسي

 .(گيرد زهرا جلوي او را مي. شود ور مي به طرف شمسي خانم حمله) .گي گي، دروغ مي دروغ مي         :ه     فاطم

  ...دروغه   ... ولش كن  ...ولش كن فاطمه          :       زهرا

 .(رود کارگاهش مي داخلشمسي خانم به )

 .زنه كه تو رو بچزونه معلومه، اونم حرفي مي ،يكه پول دار شد يكن وقتي خيال بافي مي         :       زهرا

 .(رود گويد، نور مي مه به نفس نفس افتاده و چيزي نميفاط)

 2ی  صحنه                                                           

که دو  در سمت چپ يک دار قالي قرار دارد ،نور کم است. فضاي داخل کارگاه)

قالي در وسط صحنه يک دار . خندند کنند و مي در حين انجام کار صحبت ميدختر 

  .(که کسي پاي دار نيستديگر است 

  

 .مال ومنال داره وضعش خيلي خوبه،       :    اولي

 !كني شوخي مي      :   دومي

 .رم هستيِگن خَ مي ،كنه و فروش مي قالي هم خريد .نخ فروشه ؟ششناسي مگه نمي! ... ؟وا       :  اولي  

 ... را را را رام دا را را را دا را ر ا را رام ،  !شه ميهم عاشق  ،پس حاج آقا در حال انجام كار خير      :دومي   

پاي دار  .رود و به طرف دار قالي وسط صحنه ميشود  فاطمه وارد کارگاه مي)

 .(نشيند مي

 زنش چي شده؟ ...راستي       :دومي   

 ش به تخواس اگه مي ،باور نكن ولي به نظر من بشنو و ... خواسته گن زنشو خيلي مي مي. ..خيلي وقت نيست مرده        :  اولي  

 .شد زودي عاشق نمي ناي                  

 ؟نه، دار خوشبخت شد با يه پدر پول اما پدر بزرگ شد بي ر چهاگ ،خوش به حال فاطمه      :دومي   

 .(دشو ها مي هاي آن فاطمه متوجه صحبت)

 .ارهي خودشم نمي يبه رو اصلاً       :  اولي  
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 .چش بخورهترسه ننش  شايد مي      :دومي   

 .با حاجي كمالي چش خوردنم داره اونم ،شوهر كردن       :  اولي  

 .(درو ها مي به طرف آن شود و بلند مي شفاطمه از سر جاي)

 كنين؟ ينم چي دارين پشت سر هم بلغور ميبب     :ه     فاطم

 كي اومدي؟ ،س س سلام فاطي      :   دومي  

 ؟بافين اراجيف چيه به هم مي نگم اي مي ...هر وقت اومدم ...  تو چه؟به  .(کوبد ي او مي به سينه)     :ه     فاطم

 ...ا هيچي به خد      :   دومي  

 .زدين و مادرم حرف مي به من عشنيدم راج خودم...  دروغ نگو     :ه     فاطم

 ....كنه داره شوهر ميدونن ننت  ميهمه . .. گن همه مي ...حاجي كمالي  و به تو و مادرت عراجب      :     اولي  

 ... كنن با تو همه غلط مي .(گيرد او را ميي  يقه)     :ه     فاطم

 جلدشو الكي ننت س ... يا نه ره دكون حاجي كمالي؟ الكي ننت رد هم مي سپ ...ولم كن  .(شود از پاي دار بلند مي)     :     اولي  

 !يده به حاج مي                    

 .(دشو کارگاه ميزهرا وارد )

  !فاطي چي شده؟ چي شده؟... !  يا خدا     :       زهرا

 ؟بندي يا ببندمش دهنتو مي     :ه    فاطم

 .... دآ ها ول كنيد الان شمسي خانم مي بچه     :   دومي  

 .فاطمه جان تو رو به جون مادرت ولش كن .(گيرد دست فاطمه را مي)    :       زهرا

   دختر دومي سعي در جدا کردن زهرا و . شوند درگير ميباهم دختر اولي  فاطمه و) 

  .(کند نگاه ميدعوا را  ي شود و با تعجب صحنه ميشمسي خانم وارد  .ان دارندآن 

 چه خبره؟   :خانم  شمسي

 .(ايستند و مي ها با فرياد شمسي خانم همديگر را رها کردهدختر) 

 گاهو به امون كيا منو بگو كه كار ؟دعواگاست يا ميدون جنگ و ن جا كاريا ؟رو سرتونگاه رو گذاشتين چرا كار                       

 ؟تو هم با اينا پريدي گرگ شدي ؟چراتو ديگه  (رو به دختر دومي) !و رفتم گذاشتم                       

 ...ببخشيد خانم          :   دومي  

 كلام  يک ،تونم هبا هم ،خوب گوشاتونو وا كنيد ؟ گرفتين لالموني .(گويد چيزي نميکسي )شروع كرد؟ببينم كي يد بگ   :خانم  شمسي

 خواد بياد كارگاه من كار كنه  ، هركي ميكسي بدم، خوب فكراتونو بكنيدمن پول مفت ندارم به ... كلام  ختم...                       

 غير از اين باشه از فردا ديگه پاتونو  ... ره ده، به قاعده مي د كارش رو انجام ميآ آدم به قاعده مي ي مث بچه                       

 ؟فهميدين .اريدذ من نميكارگاه  تو                       
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  .بله خانوم          : دختر ها

 .به كارتون برسيد   :خانم  شمسي

. کند صحنه را ترک ميسي خانم شم ،گردند بر مي يلاقدختر اولي و دومي پاي دار)

 .(رود نور مي. کشد دست خود را مي، فاطمه گيرد زهرا دست فاطمه را مي

 

  3ی  صحنه                                                           

 .(شود يم، فاطمه از کارگاه خارج ي کارگاه هفضاي کوچ)

  

 .(دآي زهرا به دنبال فاطمه مي) .ببرنو كارگاتو  مرده شور خودت     :ه    فاطم

   امروز كه اون  آخه چته؟... شي  ي ميانخودي عصب تو هم ديگه بي ...با توام فاطمه ... كجا رفتي فاطمه، برگرد    :      زهرا

 .نزدچاره حرفي  بي                  

 نشنيدي؟ فكر  ... زدن حرف مي يدر مورد مادرم و اون حاجي كمال دوباره ها ي بچهّ رفي نزد؟ حرفي نزد؟ اِ اِ اِ همهح   :ه   فاطم

 ننم بگن؟ ي خواد درباره هرچي دلشون مي همين جوري بشينم تا كني كي بهشون گفته؟ مي                

 شي؟ يه چيزي بگم ناراحت نمي... فاطمه     :     زهرا

 .نه، بگو     : ه  فاطم

 و  يكمالحاجي ننم دارن در مورد  ... منم چند بار با اين گوشاي خودم شنيدم كه مادرت وراستش ... راستش     :     زهرا

 .زنن به مغازش حرف مي ... رفتن                 

 .خواستي زير زبون مادرت رو بكشي مي ... خب...  خب    :ه    فاطم

  .گفت ما قالي بافيم و اون نخ فروش .چيزي نگفتخواستم، ولي ننم  مي    :      زهرا

 !يخريم نه از حاجي كمال مي هميشه از تعاوني نخاي قالي روكه ما  ولي .(رود به فکر فرو مي)    :ه    فاطم

 ...گم  و مير منم همين    :      زهرا

 .تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها! قضيه بو داره ...نه      :ه    فاطم

 فاطمه به فکر )؟ها و شمسي خانم راسته ني حرفاي بچهعي !خواد شوهر كنه؟ اين همه سال حالا مييعني مادرت بعد      :      زهرا

 .فاطي امهي با تو... ؟ كني به چي فكر مي .(رود فرو مي                   

 و چرا از پاي دار بگ !خوشحالهننم خاک بر سر من كه هيچي حاليم نيست، بگو چقدر اين روزا ! خاک بر سر من     :ه    فاطم

  ود تموم كنه پولشو بده براي من يهخواد قاليشو ز ميكردم  بدبخت رو بگو فكر مي من !آد قالي پايين نمي                  

 !كنه خودش رو جفت و جور مي ي داره جهيزيه ...ساده لوح تو كجاي كاري  فاطياي ... چيزي  ،اي جهيزيه                  

 كني؟ يعني تو باور مي    :      زهرا

 !حرفاي تو ،حرفاي مردم! حالي ننمخوش ،شه كم داره باورم مي كم     :ه    فاطم

 .كنه شه نگامون مي هر كي رد مي ...نگاه  ...حالا اينجا تو كوچه ايستادي كه چي؟ بيا بريم     :      زهرا
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 تيمي و با افتخار جلوي پدري و ي بعد يه عمر بي ...آبروم رفت زري  ؟بگيرمتونم سرمو جلوي مردم بالا  چطور مي   :ه    فاطم

  مخصوصاً جلو شمسي .( زند فاطمه محکم به پيشاني خودش مي)؟كردن ديدي چطور خوار و خفيف شدم مردم سر بلند                 

  .بيني حالا مي .مگير كنه، جلوشو ميشوهرذارم ننم  نمي ...ذارم  نمي ... اي داد...  خانم                 

 مي خواي چه كار كني؟    :      زهرا

 .(شود خارج مي). ش با خودما هدوني، بقي فقط به ننت نگو كه چيزي مي (حال رفتن در)     :ه    فاطم

 .(درو ور مين .گردد به کارگاه بر ميزهرا )

 

  4ي  صحنه                                                   

بافد، وسايل معمول  لي که مادر فاطمه پاي آن قالي ميفضاي اتاق خانه، يک دار قا)

 .(کند شعري را زمزمه ميبافد و  مادر قالي مي. اتاق هم در آن استيک 

 ه، اگر خون از سر ه، ببافم ريشه ريشه، ذره ذره، ريزه ريزو روز قالي ببافم، ببافم با دل خسته، ببافم با سر بستشب     :مادر      

 قطره قطره، اگه چشمام بشه خسته، ببافم گل پيوسته، نشستم پشت قالي، ببافم يادگاري،  ،انگشت بريزه، چكه چكه                

 .ببافم يادگاري                

 .(شود يفاطمه وارد م)

 !سته نباشي مادر، عزيزم زود اومديسلام فاطمه جان، خ    :مادر      

 چي پختي؟   :ه    فاطم

 .كنم ست ميرشم يه چيزي د ج ديگه بزنم، بلند ميمونده، دو رَهنوز تا ظهر خيلي     :مادر      

  .تره واجب نفكر كنم او ... آره بهتره به فكر تموم كردن قاليت باشي   :ه    فاطم

 !شه گي مادر، اگر زودتر بتونم تمومش كنم خيلي خوب مي راست مي   :مادر      

 دوني  ام، خسته، مي خسته .كوفتياونجا تو كارگاه صداي اون كوفتي، اين جا صداي اين  .ش كن مادرعپاشو جم   :ه   فاطم

 .صدايي بشنومم خونه ديگه آ خوام وقتي مي نمي                

 .(شود مادر از پاي دار قالي بلند مي)

 چيزي شده؟ ،ببينم... ! نه زدن قالي بوديتو كه هميشه عاشق صداي شو... ؟ جان هفاطم چي شده   :مادر      

 .خوام برم سر كار نه، هيچيم نيست، فقط ديگه نمي   :ه   فاطم

 !نكنه دوباره با شمسي خانم دعوات شده ... چرا؟    :مادر      

 !داره رو اون زن غرغرو ي كي حوصله .اَه، ولش كن   :ه   فاطم

 خواي بري سركار؟ چرا ديگه نمي ؟پس چي مادر    :مادر      

  ...خوام شوهر كنم  مي... نه  ،نه ...درس بخونم  ...خوام  مي ...ها؟ چيه؟ ناراحت شدي؟ دوست ندارم ديگر كار كنم    :ه   فاطم

 ؟به كسي چه ...خوام خوش بگذرونم  خوام هيچ كاري كنم، مي اصلاً نمي...  اصلاً                

 جان تو حالت خوبه؟ ردما   :مادر      
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 !تو چي؟ تو كه حالت خيلي خوبه ... شم هتر نميب خيلي خوبم، از اين   :ه   فاطم

  همه انشاءاله ديگه تحمل كن  يه كم .بايد صبر داشته باشيپس نمه، شمسي خا ي قضيهدونم  دخترم، من كه مي   :     مادر

 .شه درست مي يچ               

  .(اي ديگر هم به گوشه ش رافيکند، ک اي پرت مي چادرش را به گوشهفاطمه )

 .ار به درد خودم بميرمذولم كن، ولم كن، ب ،چه طوري؟ به چه قيمتي؟ دست از سرم بردار   :ه   فاطم

 .(درو نور مي. شود ميفاطمه خارج )

 

 5ي  صحنه                                                   

در بافتن بافد و زينت خانم مادر زهرا  ي اتاق قبلي، مادر فاطمه قالي ميهمان فضا)

 (.دهد قالي به او کمک مي

 .پس آبي بزن روش ،بزنزرد    :ه  فاطممادر 

 .زدم    :  زينت خانم

 .پس گلي بزن روش ،سفيد بزن   :ه  فاطممادر 

 .زدم    :  زينت خانم

 .دو دونه سفيد   :ه  فاطممادر 

 .زدم    :  زينت خانم

 .بزن جاش دودي   :ه  فاطممادر 

 .زدم   :  زينت خانم

 .پس يک كامل آبي ،دودي بزن   :ه  فاطممادر 

 .زدم    :  خانمزينت 

 .(درب ميرا فاطمه دست مادر  ناگهان چاقو)

  ...آخ    :ه  فاطممادر 

 !آد واي چه خوني هم مي ...بريدي؟  چي شد؟   :  زينت خانم

 .ارم رو زخمذدستمالي چيزي بده بيه ن دستت وقرب ،آه آه آه   :ه  فاطممادر 

   ...بيا  .(کشد ز داخل يک بقچه دستمالي بيرون ميا)خواهرجان حواست كجاست؟  .(گردد درحالي که دنبال دستمال مي)   :  زينت خانم

  ...صبر كن كمكت كنم  ...بذار رو دستت                       

  ، زنه سرم داد مي .كنه ي ميردونم فاطمه اين روزا چشه؟ اعصاب برام نذاشته، مرتب بهانه گي نمي ،زينت خانم   :ه  فاطممادر 

 يروز تا دم رپ ... همين روزاست كه عذرش رو بخواد ،د خونهآ زود ميره و  دير مي، كنه با شمسي خانم دعوا مي                       
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 به تو : گفت مي .هاي الكي باهام دعوا كرد بعد هم كه اومدم خونه به بهانه. تعاوني يواشكي پشت سرم اومددر                        

 گن مادر؟ ميهم                         

 ؟سازن دخترا با اخلاق تند شمسي مي ي بقيهچرا  !لوسش كردي ،همين ديگه   :  زينت خانم

 ، ديروز و گوش كن حالا اين...  كار كنم؟ از بچگي دست نوازش رو سرش بوده، عادت به اخلاق تند نداره يچ  :ه  فاطممادر 

  .حاجي كمالي ي ره سمت خونه مي ،از رفتنش به كارگاه قبل                     

  ؟خب   :  زينت خانم

فاطمه در تاريکي صحنه زينت خانم و مادر  .آيد رود و نور موضعي مي نور صحنه مي)

مرتب از اين طرف به آن طرف  .، فاطمه منتظر کسي ايستاده استقرار دارند

دست وارد کوچه  درخانمي با زنبيلي  .کند گاهي کمي دورتر را نگاه مي ،رود مي

 .(زند را صدا مي رد شدن است که فاطمه اودر حال  ،شود مي

 ؟حاجي كمالي هستي تو كيِآهاي خانم،  .(کند را نگاه مي سر تا پاي خانم)   :ه   فاطم

 ؟مفتشيبراي چي؟    :خانم     

 ؟فكر كن مفتشم، دخترشي يا خواهرش   :ه   فاطم

  .(گذارد زنبيلش را زمين مي خندد و خانم مي)

 !شناسمت؟ ال تو جواب بدم وقتي نميؤآخه چرا بايد به س   :خانم     

 پدر بزرگ شدم اما  بي، هپدر بزرگ شد ام، دختري كه از بچگي يتيم و بي من فاطمه ... خوب نگام كن !؟مشناسي نمي   :ه   فاطم

 همه چي رو كه دونم  مي...  يخويشش ،قومشي ،كنه خواهرشي، دخترشي برام فرقي نمي ...سرم رو بالا نگه داشتم                

 .دونم و اون گرنه من مي و، هر كيش هستي برو بهش بگو دست از سر مادر من برداره دوني مي               

 
 
 

 ...دارد  ادامه                                                                          
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